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جلسۀ دهم
20/7/1392

ونۀ دیگري گبررسی پسینی به. شکل پیشینی مطرح کرده استگفته شد که علامه وجه نیاز به فلسفه را به
شود؛ یعنی آنچه را که صورت تحلیلی انجام میهاي علم، و بهاین بررسی، پس از فراهم آمدن گزاره. است

صورت ترکیب است؛ یعنی از یک نقطه اما بررسی پیشینی، برعکس، به. رودشکافد و جلو میهست، می
. رودکند و با بسط آن، به پیش میآغاز می

شکل پیشینی مطرح کردند و در ضمن آن، تعریف فلسفه را نیز بدست ه را بهعلامه سرّ نیاز به فلسف
.توضیحاتی ارائه شد» واقع بما هو واقع«نیز دربارة معناي . آوردند

»واقع«منظور از 
دو طرح در این 105.چیست» واقع بما هو واقع«اکنون باید به این نکته بپردازیم که منظور از واقع، در تعبیر 

106.در فلسفه در پی دارد» عدم«اي خاص دربارة حضور بحث از باره وجود دارد، که هریک نتیجه

و ماهیتمعناي اعم از وجود و عدمبه» واقع«
الامر، یعنی واقع، نفس. شودمعنایی اعم از وجود است، که شامل معدوم هم میالامر، واقع بهدر بحث نفس

مطابق یک طرح، منظور 107.شودشامل هرچه که وراء فرض و اعتبار ذهنی است، میکه هست؛ کهگونهآن

.سخن گفته بودیم» بما هو واقع«پیش از این دربارة معناي قید . 105
کم چهار نظریه در فلسفه، دست» عدم«آید که دربارة حضور بحث از کنیم، بدست مییان میاز مطالبی که در ادامه ب. 106

عنوان لازم تبع وجود، و طرح بحث از عدم بهاستطرادي بودن، جزو بحث فلسفی بودن، طرح بحث از عدم به: وجود دارد
.سلبی وجود

به بیانی دیگر، خود . الامر هستندمجموعۀ واقع و نفساند، زیرجهت که واقعیالبته خود فرض و اعتبار ذهنی، ازآن. [107
اگر فرض کنیم که در عالم . الامري نیست، متعلق فرض و اعتبار استآنچه نفس. فرض و اعتبار، فرضی و اعتباري نیستند

و در الامر خارجی نخواهد بود؛ اما همین تصور ذهنی، واقعی استخارج اسب پرنده موجود است، اسب پرنده داراي نفس
.شودالامر موکول میتوضیح بیشتر، به بحث نفس.] الامري استعالم ذهن و خیال، موجود است و نفس



مطابق این طرح، بحث از عدم .گیرد، اعم از موجود و معدوم استاز واقع، که موضوع فلسفه هم قرار می
108.و معدوم، جزو فلسفه است

معناي موجودبه» واقع«
منظور از واقع بما هو واقع، موجود بما هو آمده است، که در بیان غالب فیلسوفان ما نیزمطابق یک طرح، 

دیدیم که علامه واقعیت خود، واقعیت . دهدسیاق بحث علامه نیز همین طرح را نشان می. موجود است
کنیم وراي خود و واقعیت مطلق را تثبیت کرد و سپس گفت ما در مورد موجود بودن برخی اشیا شک می

پنداریم و گاه آنچه بریم و گاه آنچه ناموجود است را موجود میخطا میو در مورد برخی دیگر، ره به 
بینیم می. انگاریم؛ درنتیجه باید به بحث دربارة خصوصیات امر موجود بپردازیمموجود است را ناموجود می

افزون بر این، هرچند گاه تعبیر . گویندکه سیاق بیانات ایشان این است که دربارة موجود سخن می
. اندصراحت در عبارت آوردهواژة موجود را نیز بهفلسفه بیان موضوعدر اند، را به کار برده» عیتواق«

تبين بما تقدم أولا أن الفلسفة أعم العلوم جميعا لأن موضوعها أعم الموضوعات و هو الموجود الشامل و قد
١٠٩.ءلكل شي

اما اینکه مطابق این طرز تلقی دربارة . در فلسفه نیست» معدوم«بنابراین فعلا سخن از بحث از 
برخی بر آنند . یابد، مطلب دیگري استموضوع فلسفه، بحث از عدم و معدوم در فلسفه چه جایگاهی می

ي است و این کند، بنابراین بحث دربارة عدم و معدوم در فلسفه، استطرادکه فلسفه از موجود بحث می
. بحث ذاتا جزو فلسفه نیست

.تبع وجود مطرح استعدم و معدوم در فلسفه، بهبیان علامه این است که بحث از 
ء أي نحو من الثبوت فرض إنما هو لوجود هناك خارجي يطرد العدم لذاته فللتصديقات أن ثبوت كل شي

التبعي بتبع الموجودات بق ثابت نحوا من الثبوتالنفس الأمرية التي لا مطابق لها في خارج و لا في ذهن مطا
ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا بحمل مطلق الثبوت و التحقق على كل مفهوم يضطر إلى ... ١١٠الحقيقية

، الامر در فلسفۀ اسلامینفسدر کتاب . االله عابدي شاهرودي بدین طرح تمایل دارند و بر این نظرندگویا حضرت آیت. 108
. تفصیل گزارش شده استالامر و واقعیت عام، بهفسدیدگاه ایشان دربارة ننگاشتۀ آقاي محمدعلی اردستانی،

.5، صنهاية الحكمةعلامه طباطبایی، . 109
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اعتباره بتبع الوجود أو الماهية كمفهوم العدم و الماهية و القوة و الفعل ثم التصديق بأحكامها فالظرف الذي 
١١١.لمطلق الثبوت و التحقق بهذا المعنى الأخير هو الذي نسميه نفس الأمريفرضه العقل 

اي دارد بنابراین طرح علامه این است که موضوع فلسفه موجود بما هو موجود است، که اعراض ذاتیه
.و ازجملۀ آنها، عدم است

دیدگاه برگزیده
نیز بحث از عدم در فلسفه، .به نظر بنده، موضوع فلسفه موجود بما هو موجود است، نه واقع اعم

شود که اموري مانند عدم، از لوازم خوبی حل شود، معلوم میالامر بهاستطرادي نیست؛ زیرا اگر بحث نفس
هاي وجود، اصل در تحقق است و تحمل حقایق فراوانی را، همانند ماهیت، عدم. و توابع وجود هستند

بخشی از (اصالت وجود این نکته را بیان کرده است علامه در فرع هفتم . مضاف و حتی عدم مطلق، دارد
که بعد از تثبیت اصالت وجود، عقل اضطرارا حقیقت ثبوت و وقوع را توسع ) عبارات او را نقل کردیم

به بیانی دیگر، وجود و واقعیت، همراهانی دارد، . سوي عدمسوي ماهیت و از ماهیت بهدهد از وجود بهمی
.بق طرح علامه، عدم هم از اعراض ذاتیۀ وجود خواهد بودمطا. ازجمله ماهیت و عدم

وجود و .درواقع، عدم لازمۀ سلبی وجود است. اما لزومی ندارد که عدم را داراي ثبوت تبعی بدانیم
لازمۀ وجود این است که عدم . اساسا اصل امتناع تناقض، همین تطارد ذاتی است. عدم تطارد ذاتی دارند

صدرا هم این نکته را مطرح کرده 112.کندعدم را طرد مییعنی وجود در متن خود،باشد؛نباید تحقق داشته 
گوییم رو میازاین113.کند، نه عدم غیرمجامع رااست که وجود، حقیقتا عدم را در موطن خودش طرد می

،بطلان. وقتی وجود هست، و ذاتا طارد عدم است، عدم بطلان محض است. عدم لازمۀ سلبی وجود است
. نبودن وجود، همان عدم است. ذاتی عدم است، اما همین بطلان، لازمۀ وجود است

توان گفت روست که میازهمین. جوشدعدم از دل وجود می. بریمبا دیدن وجود، به عدم هم راه می
عدم از اعراض ذاتیمطابق این طرح نیز 114.الباري ممتنع بالذات، یا شریکعدم العلة علة لعدم المعلول

.15همان، ص. 111
اگر عدم در خارج چیزي باشد، یعنی . الامر آن همین استاین نکته روشن است که عدم، بطلان و نبودن است و نفس. 112

.تدیگر عدم نیسملأ خارج را پر کرده باشد،
نشانی؟. 113
.الامري استتبع وجود علت، داراي ثبوت نفسمثلا عدم علت، به. اندالبته مطابق طرح علامه نیز این مباحث موجه. 114



بنابراین براي شمول فلسفه بر بحث از ماهیات و اعدام، نیازي نیست که 115.وجود و موجود خواهد بود
.اي اعم را موضوع فلسفه قرار دهیممعنواقع به

جهت که شویم و ازآنرو میکه ما با واقعیاتی روبهشود آنجا مطرح میدرواقع پرسش فلسفی 
معناي اعم، امري اساسا واقع به. سخن از واقعیت اعم نیستدر اینجا اصلا.نگریمها میموجودند بدان

عقل بالاضطرار بدان پس از دریافت وجود، بلکه امري است که از ابتدا با آن مواجه باشیم،نیست که 
ما ابتدا با وجود و حیث وجودي برخورد کردیم، سپس به پیش رفتیم و ملاحظه کردیم که ماهیت .رسدمی

سپس دریافتیم که واقعیت، اعم از وجود است؛ البته واقعیت . هایی از واقعیت هستندوهو عدم نیز داراي نح
.گردداینها نیز به وجود باز می

بر این اساس که موضوع فلسفه موجود بما هو موجود باشد، که علامه و غالب فیلسوفان مسلمان بر 
اهیت؟ این مطلب جزو مسائل فلسفه توان پرسید که منظور از موجود، وجود است یا ممیهمین نظرند، 

به اصالت وجود و باورمندبه دیگر سخن، هم . توان آن را تعیین کرداست و در بیان موضوع فلسفه نمی
کنند؛ اما اولی موجود را همان وجود و هم معتقد به اصالت ماهیت، در فلسفه از موجود و واقع بحث می

در بحث اصالت وجود یا ماهیت، باید این نکته را روشن کرد که . دانددومی موجود را همان ماهیت می
آغاز بحث اصالت وجود چنین فرموده علامه در. واقعیتی که موضوع فلسفه است، وجود است یا ماهیت

:است
١١٦.الوجود هو الأصيل دون الماهية أي أنه هو الحقيقة العينية التي نثبتها بالضرورة

اند، کنیم، همان است که در ابتداي مدخل دربارة آن سخن گفتهحقیقتی که بالضروره آن را ثابت می
کنند که موضوع فلسفه، وجود وجود بیان میبنابراین ایشان در بحث اصالت. یعنی همان موضوع فلسفه

داند و مصداق موضوع فلسفه را ماهیت هرچند ما معتقدیم آنکه ماهیت را اصیل می. است نه ماهیت
ص یدر تشخداند نه وجود، در این مسئله به اشتباه رفته، در اصل اینکه به کار فلسفی مشغول است و می

.خطایی نکرده استاست،تیت بما هو واقعیفلسفه، که واقعموضوع
آغاز ياشهین معناست که گاه با اندیچرخۀ فهم بد. برقرار استینجا چرخۀ فهمیگر سخن، در ایبه د

م، دربارة همان یدهیبعد که بحث را ادامه م. مینداریلیم و به تمام ابعاد و ظرائف آن توجه تفصیکنیم

الامر، که از مباحث کلیدي و کلان تفصیل مباحث را در بحث نفس. شودها به اختصار انجام میدر اینجا این بحث. 115
.فلسفۀ اسلامی است، باید پی گرفت
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شۀ یخود را از آن اندیم نحوة تلقیتوانیبسا مو چهمیابییميترقیتر و عمقیدگاه دقیه دیشۀ اولیاند
دهد و یلسوف موجود را موضوع فلسفه قرار میف. میات مربوط بدان اصلاح کنیاز جزئیز برخین و نینخست

. ت استیا ماهیقت موجود، وجود یرسد که حقیجه میت، بدان نتیا ماهیوجود بعد از بحث دربارة اصالت 
ح است اگر گفته ین صحیبنابرا. تر کرده استقیاو را دربارة موضوع فلسفه دقیتلقبرد بحث،شینجا پیدر ا

شرفت یپیعنیان شد؛ یکه بياه، وجود بما هو وجود است، با توجه به نکتهیشود که موضوع حکمت متعال
ت قیکلان دربارة حقيهاگر بحثیمطرح شدن د. جه رسانده استین نتیم متأله را به ای، حکیبحث فلسف

ک یرفتن تشکینمونه، پس از پذيبرا. سازدیگرگون میلسوف از موضوع فلسفه را دیفیز طرز تلقیوجود ن
است و همه از يساریاست که در کل هستيقت واحدید گفت موضوع فلسفه، آن حقیدر وجود، با

اکنون ت است،یم و موضوع فلسفه واقعیدر خارج داریاتیم واقعیگفتیتر مشیپ. مراتب آن هستند
جۀ چرخۀ یدگاه، نتیق دیر نگاه و تعمیین تغینجا هم ایدر ا. واحد جمعندیات در هستیم همۀ واقعییگویم

اند، نیق متبایم که وجودات حقایرفتیپذین میک در وجود، چنیتشکيجاب، اگر بهین ترتیه همی. فهم است
ت به اثبات وحدت ین در نهایمتألهصدرال. خوردیرقم ميگریگونۀ دنوع نگاهمان به موضوع فلسفه به

او، موضوع فلسفه، که وجود است، وجود واحد ییجه، از منظر نهایابد و درنتییۀ وجود دست میشخص
د ین صورت بایدر ا. ندیات وجود اویا همه تجلیگر اشیوجود حق سبحانه است و دیعنیاست؛ یشخص

ن یبر ا.ن وجودندیۀ ایق از عوارض ذاتیحقاکند و همۀ یبحث میگفت فلسفه از وجود مطلق حق تعال
.ابندی، ارتقا یفلسفيهاگر بحثیل شود و تمام دیت به تشأن تبدید بحث از علیاساس با

ت ین گفت، بلکه بعد از قرار دادن اصل واقعیتوان چنیکنم که در گام نخست نمید میالبته باز هم تأک
نها یا. شودیحاصل میجین نتایها، چنشرفت بحثیو پچرخۀ فهم يریگگاه موضوع فلسفه، و شکلیدر جا
یفلسفيهاوة بحثیقت وجود، میتر شدن حقشفاف. کندیمیخود طياست که عقل با پایمراحل
ست و یست که موضوع فلسفه موجود بما هو موجود نیها، بدان معنا نشرفتین پیحصول ا. استیفراوان

موضوع فلسفه واقعا موجود بما هو موجود است، اما . شده استنییاشتباه تعدر آغاز، موضوع فلسفه به
.موجب شده است،تر را بدانژرفی، نگاهیفلسفيهادر بحثيروشیپ

ياقهیکه علامه در تعلینیقیبرهان صدجۀیمعتقدند که نتیبرخ: دیرا بررسیتوان مطلبین اساس میبر ا
بر . یهیو بدينحو فطروجود است، آن هم بهۀ یوحدت شخص117مطرح کرده است،اسفارجلد ششم بر 

اصول فلسفه و روش علامه طباطبایی در مقالۀ چهاردهم از . تر یادي از آن کردیم و نشانی آن را هم ذکر کردیمپیش. 117
مجموعه آثار : ، دراصول فلسفه و روش رئالیسمعلامه طباطبایی، : ك.ر. اندنیز برهان صدیقین خود را تقریر کردهرئالیسم

.983-982، ص6، جاستاد شهید مطهري



: میگویاما م. شوند جلوات اویشود وجود حق سبحانه و همه مید گفت که موضوع فلسفه مین اساس بایا
ن بحث را یدگاه بر اساس چرخۀ فهم، ایديارتقایعنیکه تا کنون گفته شد، توان بر اساس آنچهیم

یهید واجب بالذات است، بدیگویت را، که مینکه علامه اصل واقعیتوان با استناد به ایرفت، اما نمیپذ
د دربارة اصل برهان علامه یرا ابتدا بایداند، گفت که موضوع فلسفه از ابتدا وجود حق سبحانه است؛ زیم

توان آن را امر یاست که ميکند در حدیشان مطرح میکه ایا بداهتینکه آیرد، مثلا ایصورت بگییهابحث
گر، واجب بالذات بودن اصل یدیانیبه ب. [ا نهیاست یشان کافیا استدلال اینکه آیا نه، و ایدانست يفطر
ست که بتوان با آن فلسفه را آغاز کرد و اصلا موضوع فلسفه را همان قرار داد، بلکه ینیهیت چنان بدیواقع

د؛ چنانکه در نظر یشین چنان اندتوایلسوف، میفیعقليفراوان و ارتقایفلسفيهابحثيریگبعد از شکل
توان از ابتدا موضوع فلسفه را وجود ین حال، نمیاست، با ایهیک به بدیم متأله، اصالت وجود نزدیحک
.]ل دانستیاص

118ه است،ینکه دال بر وحدت شخصیرفتن ایز پذیرش آن برهان و نیدربارة کار علامه، بر فرض پذ

خود را از موجود بما هو موجود آغاز یز کار فلسفیملاصدرا ن. میکنم همانند کار ملاصدرا قضاوت یتوانیم
ت به اثبات یوجود سخن گفت و در نهایکیسپس از وحدت تشک. دیکرد و بعد به اصالت وجود رس

ن است که موضوع فلسفه، یایبحث فلسفین ارتقا و بالندگیجۀ ایالبته نت. افتیۀ وجود بار یوحدت شخص
کند و ی، فلسفه از عوارض وجود حق بحث مین نگاه متعالیمطابق ا. حانه باشدوجود واحد مطلق حق سب

باز هم برتر عرضه کرد؛ ی، حکمتهین پایتوان بر ایم. [ا از عوارض آن وجود واحد خواهند بودیهمۀ اش
ن، یاما ا. در عمل، موضوع فلسفه را وجود مطلق حق قرار داد و از عوارض و احکام آن سخن گفتیعنی

].است نه همان سطح نخست فلسفهیبرتر در کار فلسفيالهمرح
، موضوع فلسفه هرچند همان موضوع عرفان یکار فلسفين اعتلایاد داشت که مطابق اید در یالبته با

یروش فلسفه، برهان عقل. استیرا تفاوت در روش باقیابند؛ زیین دو علم وحدت نمیشود، ایمينظر
.یشهود قلب، ياست و روش عرفان نظر

. دیرسيعرفان نظريهاشهیبا به ساحت اندیۀ وجود، تقریت وحدت شخصیملاصدرا پس از تثب
مشهودات عارفان را ] ازیبرخ[ن کرده است، که او یز چنیر کرد، و او خود نین تعبیتوان از کار او چنیم

.کردیبرهان

الامر، نه فقط شود، یعنی نفسمعناي اعم تثبیت میدربارة این برهان این نکته نیز گفتنی است که بر اساس آن، واقع به. 118
مطلق واقعیت است، هرچند واقعیت عدم مضاف و یا ماهیت . کندزیرا این واقع، همان است که سفسطه را نفی می[موجود؛ 

.]بنابراین اگر بخواهد موضوع فلسفه قرار گیرد، دیگر نباید گفت که موجود بما هو موجود موضوع فلسفه است.باشد



يهاۀ بحثیدهد و بر پایقرار ملسوف، موجود بما هو موجود را موضوع فلسفه ینکه فیحاصل سخن ا
ر کند، هرچند یل برساند و موجود بما هو موجود را تفسیتفصتواند نگاه خود را دربارة آن، بهیخود ميبعد

در . میدانیاز موجود بما هو موجود ارائه شده که ما آنها را درست نمییرهایها تفساز فلسفهیدر برخ
ز بر سه شعبه یدگاه دوم نید. ت دانسته شده و گاه وجودیجود، ماه، گاه موجود بما هو مویفلسفۀ اسلام

واحد ،است؛ وجودیکیاند؛ وجود، واحد تشکنیق آن، وجودات متبایوجود عام واحد است و مصاد: است
مطابق . خورندیژه رقم میوياگونهبهیها، مسائل فلسفن طرحیک از ایمطابق هر. مطلق استیشخص

ۀ وجود، از یو مطابق وحدت شخص119ت بحث کردیماهید از عوارض ذاتیفلسفه بات، در یاصالت ماه
رنگ یمباحث فلسفچگونه به تمامیکلان فلسفيهام که بحثینیبیم. وجود حق سبحانهیعوارض ذات

، نوع یشناختیکلان هستيهابحث. تنفس کندیخاصيکشاند تا در فضایلسوف را میفزند و اساسایم
یاحکام کل«را هینهاو هیبداروست که علامه مرحلۀ اول نیازهم. دهندیلسوف را شکل میفنگاه کلان 

.عنوان داده است» وجود
د یت آغازیت واقعیاز تثب. به فلسفه را مطرح کرديازمندیوجه نینیشینحو پم که علامه بهیدیتا کنون د

ت را یت بما هو ماقعیاز خواص واقعات، ضرورت بحث یو از راه لزوم احتراز از خطا در شناخت واقع
ز ین. استیهیهست، بدیاتینکه واقعیا. ن بحث چه کرده استیم که علامه در ایدانیاکنون م. جه گرفتینت

از یم و برخیانگاریست میها را ناز هستیم و برخیکنیات خطا میاست که ما در شناخت واقعیهیبد
د از ید، بایرفع خطا و ترديبرا. مید داریا تردیاشیبرخیمورد هستز در ین. میپنداریمیها را هستستین

ک در وجود، یمانند اصالت وجود، تشکیم و مباحثیجهت که موجود است بحث کنخواص موجود، ازآن
د را در آغاز قرار داد و از راه آن، به لزوم بحث از خواص ین خطا و تردیبنابرا. میاوریش بیرا پ... ت و یعل

شان ین ایبنابرا. و بحث قرار دادید در دانش فلسفه مورد بررسین دسته از خواص را بایا. دیرستیموجود
ن یشان همیا. آغاز کردیهیبديان کار از نقطهیاين کرد و براییتبینیشینحو پرا بهیضرورت بحث فلسف

:استش گرفته یز در پین) مقالۀ هفتم(سمیاصول فلسفه و روش رئالکو را در یوة نیش

اند، خرده شیخ اشراق پس از تثبیت اصالت ماهیت، به اینکه مشائیان وجود را موضوع فلسفه قرار دادهبراي نمونه،. 119
تصریح هم نگفته بود، البته اگر او چنین به. را موضوع فلسفه قرار دادکند که باید امر اصیل، یعنی ماهیتاو بیان می. گرفت

موضوع حکمت اشراق، . داندتوانستیم بگوییم که موضوع فلسفۀ او موجود و وجود نیست؛ زیرا او اینها را اعتباري میمی
ا این حال، او ماهیت عینیه را ب. دانداو حقیقت نور را ماهوي می. شیء و ماهیت است؛ هرچند نظام فلسفی او، نوري است

تابد، اما او نیز دربارة واقعیت بما هو به دیگر بیان، او عنوان وجود و موجود را بر نمی. دهدموضوع فلسفۀ خود قرار می
.داندکند، البته مصداق آن را ماهیت میواقعیت بحث می



خواهیم پس از خاموش ما هرگز تردید نداریم و هم نباید داشته باشیم در اینکه در نخستین گامى که مى
کردن ترانه سفسطه برداریم با واقعیت اشیاء مواجه بوده و سر و کار ما با واقعیت هستى خواهد بود یعنى 

کنجکاوى از واقعیتهاى گوناگون اصل واقعیت را اثبات نموده با غریزه غیر قابل دفع خود به جستجو و
حقیقت که و سپس به تولید و تکثیر این» واقعیتى هست«دانیم و به عبارت دیگر مى.خواهیم پرداخت

ولى پس از آنکه شمار چندى از این معلومات . آورد خواهیم پرداختحقیقتهاى دیگرى را به وجود مى
باشند یستند بلکه برخى از آنها دروغهاى راست نما مىشان حقیقت نیابیم که همهمى،شوندپیش ما پیدا مى

پیوسته یک حقیقت پاى برجا و غیر قابل تغییر و تحول ) واقعیتى هست(این معلومات اگر چه ریشه اصلى
و همان اندازه که .بوده برخلاف انتظار طرفداران حقیقت نسبى هیچگاه از جاى خود تکان نخواهد خورد

است وجود این اغلاط و تصادف با این اشتباهات نیز روشن است و تردید در اصل واقعیت پیش ما روشن 
خوانیم دست کمى ندارد زیرا مى» سفسطه«وجود خطا و غلط فکرى از تردید در اصل واقعیت که آن را 

گرفت و نفى خطا و غلط نیز ترین دوست ما بود از بر ما مىرا که گرامى» حقیقت«واقعیت، سفسطه با کشتن
پس واقعیت را باید .شودگنجاند و در هر دو حال حقیقت از بر ما ربوده مىرا در بر ما مى) غلط(ر پندا

اکنون چه .شناخت و بدین وسیله موجودات واقعى را از موجودات پندارى و حقایق را از وهمیات تمیز داد
120باید کرد و به سوى کدام وسیله باید دست دراز کرد؟

داند و بعد وارد در یا میوگو در اصل و اساس بود و نبود اشرا گفتلسوف یفۀ فیعلامه سپس وظ
.شودیبحث اصالت وجود م

تر ، که به نظر من راحتارائه کردین ضرورت بحث فلسفییتبيتوان برایز مینيگریدینیشیاما راه پ
اي از که دستهبینیم ، می)ماةقعيرون از خود و وایت بیت خود، واقعیواقع(ت یپس از قبول واقع. است

. رساند به اینکه به دانش فلسفه بپردازیمما را می،هاپرسش
.این بحث را در جلسۀ آینده پی خواهیم گرفت
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